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  چکیده

اقتضاء شرایط جدید،  به باتوجهمتعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را 

ري در عقد سابق را دارند. در چنین مواردي، متعاقدین تمایل دارند این تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگ

شرط به آن الحاق کنند تا جزئی  لهیوس بهموضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، 

از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن 

اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد  به باتوجهلحاقی است. ولی در سیستم حقوقی شرط ا

تحلیلی  -  یاین جستار که به روش توصیف مشترك طرفین است، شروط الحاقی معتبر است.

افتد و  دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می نشان می گرفته صورت

آنچه  نی؛ بنابراتوان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد همه عرفی شرط، میمبتنی بر مفا

باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل  موجب برقراري رابطه شرطیت می

وسط از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادي دارد که بعضاً ت

نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی 

 است.

  :  ها دواژهیکل
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 مقدمه -1

اند، دلیل این اهتمام نهفته  هشرط و مباحث پیرامون آن داشت مسئلهفقها از دیرباز اهتمامی شایسته به 

تعهد  ،اشهر در فقه یهتعهد ابتدایی است. بنا بر نظر تیو موقعدر نگرش مخصوص آنان به مقام 

دانند که یا در قالب عقود معین منعقد شود و یا  نیست و فقها تعهدي را مفید اثر می آور الزامابتدایی 

عقود از شکل معینی  هاي حقوقی غرب ظامر نشرط، در ضمن عقد معین مندرج گردد، اما د صورت به

است. از  آور الزامند و هرگونه تعهدي که داراي شرایط اساسی صحت قرارداد باشد، نک پیروي نمی

را به این نام در قوانین خود  مجزاییآورند، اما فصل  همین رو با اینکه شروطی را در ضمن عقد می

تشکیل هرگونه قراردادي را در  ،همانند حقوق غرب 10 اند. قانون مدنی ایران با وضع ماده نگشوده

و به پیروي از فقه امامیه شروط را به صورت  ف صریح قانون نباشد مشروع دانستهصورتی که مخال

 از یک طرف، روابط معاملاتی مجزا مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. تقنین این ماده موجب شده

منجر به تسهیل مبادلات تجاري شود و  ،ز طرف دیگرو ا گرددهاي کهن نمردم محدود به قالب

هاي مطلوب خود را به قدرت خلاقیت اراده با  همچنین، متعاملین امکان قانونی داشته باشند تا توافق

نام یا بانام منعقد شده پیوند بزنند. یکی از مباحثی که هم در آراء فقهاء و حقوقدانان تا  قراردادهاي بی

است. این مسأله در حقیقت معلول رو در رو شدن با  »شروط الحاقی«ده، مبحث مغفول مان يحدود

ي تجارت است، امروزه گاهی نوسانات شدید اقتصادي، افزایش و کاهش هاي موجود در عرصه واقعیت

... ضرورت بازنگري مفاد قراردادها را ایجاب و طرفین را به برگزیدن تمهید  مکرر نرخ کالا و خدمات و

سازد. شروط الحاقی یکی از طُرق رهایی از این  ي براي رهایی از وضعیت به وجود آمده وادار میو ابزار

سان که متعاقدین با الحاق شروط جدید به عقد سابق، آن را تعدیل و با اوضاع و باشد، بدین تبعات می

فوق، اراده  ادلهاست که آیا اصولاٌ به موجب  سازند. پس مساله اصلی این احوال جدید منطبق می

طرفین این توانایی و قابلیت را دارد مفاد قراردادي را که سابقاٌ منعقد شده است، با الحاق کردن 

یابی به پاسخ، مفهوم و جایگاه شرط الحاقی را به رو براي دستشروطی به آن تغییر دهند؟ جستار پیش

در ادامه جهات تمایز آن  ر داده وعنوان یکی از مصادیق مفهوم بازنگري در مفاد قرارداد مطمح نظر قرا

، مورد مداقه و بررسی قرارداد در بازنگري اعتبار مخالفین و قائلین هبا دیگر نهادهاي مشابه و بیان ادل

  قرار گرفته است. 

  آن به عقد یشرط و وابستگ یشناس مفهوم -٢

  مفهوم شرط -١-٢

به آن از طرف آن فرد، در بیع و بر یک شخص و تعهد و التزام  يامرشرط در لغت به معناي الزام 

در «اند:  گونه بیان داشته) میرزاي قمی در رساله شرط این329/ 7، 1363(ابن منظور، نظایر آن است.

شود، و وجود  اول: آنچه که مشروط به واسطه انتفاء آن منتفی می«مورد شرط دو معنا محتمل است: 
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مشروط لازم نیاید؛ دوم: آنچه مورد الزام و التزام مشروط متوقف بر آن است، اگرچه از وجود آن، وجود 

است. هر دو معنا از سنخ معانی حقیقی عرفی هستند، ولی به دلیل اینکه فقهاء در این بحث و در موارد 

کردند،  استدلال می» المؤمنون عند شروطهم«این مسأله به امثال این فرمایش ائمه علیهم السلام: 

لزام و التزام حمل کرد تا استعمال مشترك در دو معنایش، یا استعمال لفظ باید لفظ شرط را به مطلق ا

در دو معناي حقیقی و مجازي لازم نیاید، خواه اینکه مفروض بین طرفین عقد این باشد که این مورد 

  )13، 1396میرزاي قمی، »(التزام، شرط به معناي اول باشد خواه چنین چیزي در میان نباشد.

ز نقل معنای لغوی منقول از کتاب قاموس که شرط را الزام و التزام در ضمن عقد بیع مرحوم شیخ پس ا 

فلان «فرماید:  میو  دهد و شرط را مطلق التزام دانسته است تفسیر نموده است، وی را مورد نقد قرار می

مفهوم از حیث ایشان  )٨٥/ ٥، ١٤٢٠(انصاری، ». اللفظالشرط لغة مطلق الالتزام فیشمل ماکان بغیر 

  فرماید: شرط دارای دو معنای عرفی است:  میشرط اصطلاحی 

مندرج باشد یا نباشد. بدین ترتیب، اطلاق شرط بر تعهد  ضمن عقد) مطلق الزام و التزام، خواه در ١

  ؛داند)، نه مجازی آور نمی الزام راشرط ابتدایی  ویابتدایی حقیقی خواهد بود (با اینکه 

  لازم آید، خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید. (همان) )آنچه که از عدمش، عدم٢ 

... است مطلق الزام و التزامشرط به معنای : «ه استدنموگونه تعریف  نیز شرط را این سید یزدی در عروه

بهتر است از این معنی به جعل و تقریری تعبیر شود که التزام را به همراه خود آورده و سبب ضیق بر 

 
ٌ

  )١٠٥ تا،بی . (طباطبایی یزدی،»شود یم هیعل مشروط

معنای عرفی و اصطلاحی شرط یکسان است، و این معنا چیزی  ،(ره) در مقابل قائل است ییمرحوم خو

اناطه گاهی شرعی است؛ مثل شروط شرعی از قبیل «فرماید:  در ادامه میوی نیست. » ربط و اناطه«جز 

» مثل شروط تکوینی از قبیل تقیید معلول به علتش و گاهی اناطه تکوینی است؛ تطهارت نسبت به صلا

  )٩٧ ،١٣٧١ (توحیدی،

تعریف شرط دو  درمرکوز فقهاء  ایآنچه گفته آمد، شرط در لغت معانی متعددی دارد؛ ولی نقطه به باتوجه

 ایدر حاشیه اصفهانی ) بوده است.١٢٩ ،١٣٧٥ ) الزام و التزام (نراقی،٢ ؛ربط و تبعیت)١مفهوم: 

توان شرط را به الزام مرتبط  میان دو معنای اخیر شرط ناسازگاری وجود ندارد و می: «رقوم داشتهمکاسب م

 به عقد را. این تفسیر با معنای مشروط لهکند یا استمرار التزام  تفسیر کرد؛ زیرا شرط یا خود عقد را مقید می

». اند) هم سازگار است کرده بر آن تکیه شناسان لغتبیشتر که  وه)لغوی شرط (التزام فی البیع و نح

 مصداق شرط نیست. برای ١٠٣/ ٤، ١٤١٨ (غرویی اصفهانی،
ً
) مطابق این دیدگاه شرط ابتدایی حقیقتا

  صدق شرط، ارتباط داشتن توافق فرعی با عقد لازم است.

 است ایهمقول ،، سنهوری بیان داشته که شرطآرا وجود دارد تشتتمفهوم شرط  با دررابطهدر حقوق نیز 

) شهیدی ٧/ ٣، ١٩٩٨ مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد قراردادی به آن بستگی دارد. (سنهوری،
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به عقد مرتبط تعهد مستقیم یا غیرمستقیم  یمصدر  اسماز حیث : «گونه تعریف نموده استرا این شرطنیز 

به عقد مشروط، به  میرمستقیغو در معنای مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا  مشروط

  )١٨/ ٤، ١٣٨٦ شهیدی،( .»آن یها طرفاراده 

به معنای لغوی و عرفی » مطلق الزام و التزام«در نهایت باید گفت تحلیل شیخ و صاحب عروه مبنی بر 

این الزام و التزام به بیع و مانند آن توسط لغویان از  دکردنیمقکه  محتمل استتر است؛ زیرا  شرط نزدیک

اکثر شروط  نکهیباوجودا رو نیازا. باشدیا مناسبتی که شرط با مکاسب و معاملات دارد، بوده باب اغلبیت 

چنین قیدی را در تعریف ارباب معاجم گیرد، ولی همهٔ  در ضمن معاملاتی همچون بیع صورت می

ا چنانچه اند. علاوه بر اینها این تعریف با تعریف عرفی و حقوقی شرط سازگاری بیشتری دارد؛ زیر  نیاورده

، اندنمودهسنهوری از شرط ارائه  امثال ، شامل تعاریفی کهگردداضافه  قید ضمن عقد (فی البیع و نحوه)

  نخواهد شد.

  به عقد شرطوابستگی  -٢-٢

بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد. به همین  ،شرط از حیث ماهوی دارای ماهیت اعتباری مستقل نیست

 وا
ً
بسته به عقد مشروط است؛ به عنوان مثال اگر عقد جایز یا نتیجه عقد جهت وضعیت حقوقی آن اساسا

آن را ندارد؛  زدن برهمشود و طرفین حق  جایزی ضمن عقد لازم شرط شود، عقد جایز مزبور لازم الاجرا می

شرط و  ایرابطه ،یهر رو ) به ١٨١، ١٣٨٦مگر اینکه عقد اصلی را اقاله یا فسخ کنند. (بهرامی احمدی، 

باطل باشد  ،اگر تعهد و عقد اصلی به جهتی از جهات ابطال عقد که ینحو  به ،ابطهٔ تنگاتنگ استعقد ر 

) ولی عکس این قضیه ٣٨-٣٧، ١٣٨٧شرط مندرج در ضمن آن نیز محکوم به ابطال است. (علامه،

مگر اینکه فساد شرط باعث سرایت به  ،شود صحیح نیست و ابطال شرط سبب ابطال تعهد اصلی نمی

که در این صورت فساد  شرط مخالف مقتضای عقد باشد مثال عنوان بهط اصلی صحت عقد شود، شرای

  شرط، سبب فساد عقد است. 

  اقسام شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد و جایگاه شروط الحاقی - 2-3

   گردد:منقسم می شرط به اعتبار ارتباط با عقد به دو قسم

 ؛(تعهدات مستقله) ییشرط ابتدا 

 یر ابتداییشرط غ. 

برخی کتب فقهی آمده است. (نک: نجفی مطاوي بندي به طور صریح یا ضمنی در  این تقسیم

  )123 ،1412خوانساري،

  شرط ابتدایی -1- 2-3

گیرد،  یکی از متعاقدین در مقابل طرف دیگر به عهده می است که(تعهد مستقل) تعهدي  ییشرط ابتدا

 يا گونه بهندارد؛  گونه ارتباطی با آن عقدکه هیچ ساندینبدون آن که در ضمن عقدي از عقود باشد. ب
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که اگر عقدي در کار نباشد باز شرط وجود داشته باشد و یا اگر عقد هم باشد ارتباطی بین آنها نباشد. 

  )251، 1419(موسوي بجنوردي،

» مشتركقصد «نظر از  یول گردد؛ یمآنچه گفته آمد در مواضعی که شرط در ضمن عقد مندرج  بنا بر

ارتباطی با عقد ندارد، لازم است آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدایی قلمداد نمود؛ زیرا آنچه که حائز 

ي که که عنصر چراعقد است، نه زمان وقوع آن.  وشرط  نیماب یفوجود علاقه و ربط  ،اهمیت است

آن را در اعداد مفاد  شودسبب میکه  است» قصد مشترك« گردد،سبب پیوند امر خارجی به عقد می

طور که ) همان224، 1419؛ موسوي بجنوردي،249 ،1417 آورد. (نک: حسینی مراغی، شمار بهعقد 

فقه  باشد و از دیگر سو، یکی از اصول مسلم در ، عهد و التزام می»شرط«گفته آمد یکی از معانی لغت 

ا از جمله اسلام پذیرفته شده باشد. این اصل در نظامات حقوقی دنی می »وجوب وفا«و حقوق، اصل 

ظف است امري را که متعهد شده است، انجام ؤهرکس م ،این اصلبرابن) 34است (سوره اسراء، آیه 

یک اصل اخلاقی است و تخلف از آن » وفاي به عهد«) در نظامات حقوقی 24، 1382دهد. (صائمی،

امر اشاره نموده است. اما با  به این 221قانون مدنی در ماده  نکهیکماامستوجب جبران ضرر است؛ 

نظر ندارند؛  وحدت» شرط ابتدایی«بودن  ءصحیح بودن و واجب الوفا با دررابطه فقهاوجود این اصل، 

  خروج موضوعی از مطالب این جستار دارد. ،باب گروهی مخالف و برخی موافق آن هستند که بیان آرا

  شرط غیر ابتدایی - ٢-٣-٢

رط غیر ابتدایی باید گفت که شرطی است که به نحوي به عقد مربوط ش با دررابطهاز حیث مفهومی 

شود،  شرطی است که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف ایجاد می گرید عبارت بهشود؛  می

سه حالت  شرط غیر ابتدایی به معناي عام خود (یعنی مطلق التزام) در ارتباط با عقد یکی از یطورکل به

  :استذیل را دارا 

 یش از عقد واقع شود؛پ 

 ضمن عقد شرط شود (یعنی مفاد آن ضمن عقد آورده شود)؛ 

 (شرط الحاقی) و بعد از عقد به آن ملحق شود.  

شرط بعدي یا شرط الحاقی باید  با دررابطهاز موضوع این جستار خارج است، ولی  نخستدو مورد  

کنند آن  پس از عقد اراده می اذعان داشت که این شرط از حیث ساختاري، شرطی است که متعاقدین

که پس از فروش یک قطعه زمین، شرط شود که فروشنده در  را به عقد پیشین متصل کنند؛ مانند این

وجه  بر دوشرط الحاقی خود  )41/ 4، 1386شهیدي، ( آن زمین براي خریدار ساختمانی احداث کند

  :است

یا پیمانکاري) و ارتباط آن با عقد سابق به الف) هرگاه موضوع شرط، امري مستقل باشد (مانند وکالت 

نباشد، در این فرض، حتی اگر نتوان وکالت یا پیمانکاري  ریپذ امکانمستقل آن  انشانحوي نیست که 

ها وجود ندارد و اعتبار آن تابع  ط ضمن عقد به شمار آورد، دلیلی بر بطلان آنومشروط را از شر
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قانون مدنی و  10 اي، با تصویب مادهدر فقه لانششهرت بط رغم یعلاست که » شروط ابتدایی«

را که مرتبط  به دیگر بیان این وجه )3 ،1390 قبول اصل آزادي قراردادي پذیرفته شده است. (عابدي،

خلط نمود؛ چون » شرط«هاي ناشی شده از قراردادهاي بدون نام است را نباید با  به قلمرو عقود و الزام

شود، به همین  ه است و توافقات بعدي سبب ایجاد تغییر در مفاد آن نمیدر این فرض عقد پایان یافت

 هو ارتباطی ب نمودجهت نفوذ و اعتبار توافق اخیر را لازم است تا بر مبناي قواعد عمومی بررسی 

  ط ندارد.وشر اينظریه

 اجراي تعهدات قرارداد قبلی است ايب) اما گاهی موضوع شرط الحاقی، توافق در خصوص نحوه

(مانند اینکه مورد معامله قرارداد قبلی داراي فلان صفت باشد یا زمان تسلیم آن به تأخیر افتد)، و یا 

باشد. در این فرض، ارتباط شرط الحاقی با  تبیین و تفسیر مفاد قرارداد قبلی و شروط ضمن آن می

 مفهوم آن از اي پاره عنوان به و اصلی قراردادکه شرط جز در سایه  به حدي زیاد استقرارداد سابق 

شود که عنوان شرط ضمن عقد  یم موجب ارتباط همین و)١٣٩٦،٥٦، خداشناس ،یحائر  ،ییتقوا( ندارد

مفاد و کیفیت اجراي تعهدات ناشی از  با  دررابطههرگاه متعاقدین ، به بیان دیگر اطلاق شودبه آن نیز 

، لهیوس نیبدرداد (عقد) قبلی دانست؛ زیرا توان توافق جدید را از شروط قرا عقد، توافق جدیدي کنند می

  نام شرط بر آن نهاده شود.که  ارتباط کافی است مقداراند و همین  اصلاح کردهعقد را طرفین 

از موضوع این جستار خارج است و در  به شروط الحاقی، باید گفت قسمت اول تخصصاً وفادرباره لزوم 

احکام و آثار شرط ابتدایی بر این نوع شرط الحاقی هم  تمامی ؛ لذاگیرد شمار شروط ابتدایی قرار می

رسد که بتوان آن را در شمار شروط ضمن عقد  به نظر می یابد. ولی در مورد قسمت دوم، تسري می

  آورد و همچنان احکام آن را در اینجا نیز جاري دانست. حساب به

و  الحاقی به عنوان بازنگري در قرارداد به مفهوم اخص شرطماهیت  -3

  مصادیق آن

  مفهوم و نهادهاي بازنگري در قرارداد - 3-1

یک قاعده کلی و عمومی به  عنوان بهاصل ثبات یا استحکام قراردادها، امروزه در حقوق تعهدات 

لم تبعیت نمودن عقد از قصد مستردید اصل حاکمیت اراده و قاعده  رسمیت شناخته شده است. بی

قد همواره لازم الوفاء باشد و متعاقدین نتوانند تعهدات ناشی از دارد مفاد ع اقتضامشترك متعاقدین، 

قصد مشترك دخل و تصرف نمایند و شرایط مندرج در  ايقرارداد را انجام ندهند و یا اینکه در حیطه

نگاشت، زیرا ناپذیر اء قرارداد را تغییر دهند. با وجود این اصل مزبور را نباید یک اصل مطلق و استثنا

تحت شرایط خاص جایز دانسته و امتناع از اجراي تعهد و یا ایجاد  م رعایت این اصل راحقوق، عد

در قراردادهایی  مثال عنوان به ،تغییر در مفاد قرارداد را در موارد استثنایی مورد پذیرش قرار داده است

و نفوذ ، اصل استواري معاملات دیگر اعتبار است رممکنیغکه اجراي آن از نظر مادي یا قانونی 

نوسانات شدید اقتصادي، افزایش و کاهش مکرر نظیر  عواملی تجارت عرصۀدر  امروزه نخواهد داشت.



  73شماره  /نوزده فقه و حقوق اسلامی/سال هايهشفصلنامه پژو                               64
  

قراردادها را ایجاب و طرفین را به مفاد ضرورت بازنگري بعضاً مقتضی  و... نرخ کالا و خدمات

بر اثر  قع گاهیدر واسازد.  برگزیدن تمهید و ابزاري براي رهایی از وضعیت به وجود آمده وادار می

ریزد و  حاکم در زمان انعقاد، تمامی محاسبات طرفین قرارداد به هم می واحوال اوضاعتغییر ناگهانی 

هاي حقوقی براي  که در نظام ییها حل راهیکی از و  سازد یماجراي قرارداد را متعذر و با صعوبت همراه 

 باشد. اد و شرایط قرارداد شرح الوصف میشود بازنگري در مف اجتناب از تبعات این وضعیت پیشنهاد می

، از این اختیار بهره شرط الحاقی است، متعاقدین يریکارگ بهیکی از ابزارهاي بازنگري در مفاد قرارداد 

 خوش دست خود،مابین خود را مطابق با میل و سلیقه  قرارداد واقع شده فیآن  يریکارگ بهگرفته و با 

 و اصلاح ینوع به جدید واحوال اوضاع و شرایط با منطبق را آن بعضاً همچنین و دهند می قرار تغییرات

 و اقتصادي روابط است ممکن که نوساناتی و فشارها از رهایی براي اهرمی تا کنند می تکمیل

. اما باید توجه داشت که در )34، 1393(پهلوان،  اجتماعی طرفین را تحت الشعاع قرار دهد، باشد

بلکه در مورد  ،شود فقط در مورد شرط الحاقی خلاصه نمی اردادزنگري در قرادبیات حقوقی، مفهوم با

برخی دیگر از اصلاحات حقوقی بکار رفته است که در ادامه بنا بر بررسی آنها داریم تا از میان آنها به 

  :تعبیر و معناي درست از مفهوم بازنگري در قرارداد دست یابیم

    تعدیلنهاد  -3-1-1

هر گاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در «تعریف کرد:  گونه نیاتوان  را میتعدیل قرارداد 

ممکن شرایط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان مورد تغییر قرار گیرد، تعدیل  قیهر طرقرارداد، به 

ضاع . تعدیل قرارداد ممکن است به خاطر شرایط و او)16، 1488(بیگدلی،». است گرفته صورتقرارداد 

و احواي از قبیل جنگ و آشوب و آفات سماوي باشد. برخی از فقهاي امامیه مبناي تعدیل قرارداد را 

می دانند و از نظر ایشان هرگاه قرارداد اصلی به خاطر اتفاقات ذکر شده موجب ضرر » لاضرر«قاعده 

و قائل به به تعدیل و زیان یکی از طرفین قرارداد شود قاعده لاضرر آن را نفی می کنند و از این ر

). برخی دیگر از 360/ 2، 1387قرارداد شده اند و مبناي آن را قاعده لاضرر می دانند(فخر المحققین، 

می دانند و از نظر ایشان هرگاه قرارداد اصلی » نفی عسر و حرج«فقها مبناي تعدیل قرارداد را قاعده 

رارداد شود می توان قرارداد اصلی را به خاطر دلایل گوناگون موجب عسر و حرج و مشقت طرفین ق

) 1باشد که عبارتند از:  برخوردار می یتعدیل قرارداد خود از اقسام ).610، 1408تعدیل کرد(نراقی، 

  :بدان خواهیم پرداخت که ذیلاً ) تعدیل قانونی2 و  تعدیل قراردادي

حق تعدیل مفاد  شرط ضمن عقد، يریکارگ بهدر مواضعی متعاقدین با : الف) تعدیل قراردادي

 با دررابطهو تردیدهایی  استاز تعلیق اي گرچه شرط مذکور حاوي گونه، کنند می ینیب شیپقرارداد را 

؛ فخار 72/ 3، 1387طرح گردیده است. (نک: کاتوزیان، دانان حقوقغرري بودن عقد مذکور از جانب 

گونه که در قرارداد هیچ چالش انگیز مربوط به وضعیتی است اي). ولی مساله104 ،1380طوسی،

تصمیمی در رابطه با تعدیل مفاد در صورت تغیر بنیادین شرایط در آتیه أخذ نشده است. برخی از 
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دارند که: حدوث شرایطی که  حقوقدانان که معتقد به امکان بازنگري در مفاد قرارداد هستند بیان می

 در که چون کند، محال را آن که معنی این به نه البته –کند  اجراي مفاد قرارداد را با مشکل همراه می

باشد (فخار  ) میعقد بطلان( تعهد سقوط یا تعلیق اثر خاص، مورد هر حسب بر فرض، این

  تواند در پی داشته باشد: یکی از آثار زیر را می -)127 ، 1380طوسی،

 دقیب متعهد. (صا) حق فسخ از جان3قرارداد؛  یل) تعد2) بطلان قرارداد به جهت انتفاي موضوع؛ 1 

) ولی با توجه به این مطلب که در فرض نخست انجام دادن موضوع تعهد 64-61 ،1387 مقدم،

کماکان مقدور است، پس امکان منتفی دانستن موضوع تعهد و در نتیجه افتاء به بطلان آن وجود 

  ندارد.

ود امکان تعدیل مفاد فرض سوم باید بیان داشت که حق فسخ از طرف متعهد با فرض وج با دررابطهو 

آید و با قواعد سازگاري ندارد، چون که در هر قرارداد،  توسط متعاقدین قرارداد منطقی به نظر نمی

گونه گفت که تعدیل مفاد قرارداد،  توان این اولویت نخست حفظ قرارداد و ابقاي مفاد آن است. پس می

، 1383راي قرارداد است. (نک: شهیدي، در مواجهه با حدوث شرایط دشوار در اج حل راهترین  منطقی

39(  

مقنن است. تعدیل قانونی عنوانی براي اصلاح و  این نوع تعدیل، مبتنی بر اراده: ب) تعدیل قانونی

 ،1380پذیرد. (فخار طوسی، تغییري که در قراردادها بدون استناد به توافق طرفین عقد، صورت می

است و اصل ثبات و استحکام قراردادي مستلزم احترام  قانون طرفین قرارداد اي) عقد به منزله125

کند که مقنن مجاز به تغییر مفاد قراردادهاي  باشد. همین اصل ایجاب می به آن می منعقدکنندگان

هاي  تواند افراد را ملزم به رعایت خواسته خصوصی افراد در وراي اندیشه و خواست آنان نیست و نمی

اي از مصالح اجتماعی و اقتصادي و  به جهت رعایت نمودن پارهجدید خود سازد. اما گاه مقنن 

نظمی در جامعه، مستقیماً در تعدیل برخی از قراردادها دخالت  و بی ومرج هرجپیشگیري از ایجاد 

جدید منطبق و  واحوال اوضاعکند و با تصرف در قلمرو خواست مشترك دو طرف، مفاد تراضی را با  می

دست به تعدیل قانونی قرارداد  گذار قانونکند. در واقع  لاح و یا تکمیل میآن را به نحو عادلانه اص

  )345 ،1388زند. (بیگدلی، می

قرارداد  نمودندر متعادل  اًمستقیم مقنندر قوانین و مقررات موضوعه، موارد متعددي وجود دارد که 

از مصادیق که مدنی  تیولمسئچهار قانون  اياز جمله مواردي نظیر بند دوم ماده ،ه استنمودمداخله 

به که این نوع تعدیل مستنبط از مطالب فوق این است  ).76/ 3، 1387تعدیل قانونی است. (کاتوزیان،

در این دست از  چرا که مقنن ،کند تأمین نمی را از مفهوم بازنگري در قرارداد قصودمصورت کامل، 

این دخالت به صورت  و نماید دها را تجویز میطرفین، تغییر مفاد عقود و قراردا ايمواد، فارغ از اراده

، انصافو  بدین شکل که مطابق عدل ،گیرد قهري و مستقیم در متعادل کردن قرارداد صورت می

  نماید. قراردادهاي واقع شده بین طرفین را تعدیل می
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  شرط الحاقی یا شرط بعدي -3-1-2

در مفاد قرارداد شرط الحاقی است. این شرط  دومین نهاد براي تجدیدنظر در مفاد عقد در راستاي تغییر

طرفین بعد از پایان مرحله انعقاد عقد، اقدام به بازنگري در مفاد قرارداد «مربوط به زمانی است که 

سان که با توافق طرفین، جزئی از قرارداد ) بدین137 ،1389 (علوي قزوینی، وکیلی مقدم،» نمایند. می

. این فرایند عموماً ذیل عنوان شرط بیفزایندینکه تعهد جدیدي به آن را حذف و یا تغییر دهند و یا ا

الحاقی به صورت بسیار مختصر توسط حقوقدانان مورد اشاره قرار گرفته است. (نک: جعفري 

؛ 3/118، 1387و: کاتوزیان،  297 ،1388 ؛ محقق داماد،138، 1381؛ همو، 1/386، 1386لنگرودي،

هم نامبرده شده است، با نهاد » الحاق به عقد«عنوان با ند که از آن  فرآی ) این4/55، 1386شهیدي، 

) چراکه در نهاد 1/386، 1386قانونی متفاوت است (جعفري لنگرودي، چه ،چه قراردادي ،تعدیل

خوردن  بینی و برهم تعدیل، فراهم شدن فرصت تعدیل قراردادي مستلزم ایجاد شرایط غیرقابل پیش

ت که موجب ایجاد صعوبت در اجراي قرارداد با توجه به شرایط جدید تعادل اقتصادي عوضین اس

 رت نداردشود. این در حالی است که براي گنجاندن شرط الحاقی در قراردادها چنین شرایطی ضرو می

نمایند. به عبارت دیگر، در الحاق  توافق به تغییر مفاد قرارداد  ،در شرایط عاديتواند متعاقدین میو 

بینی حادث شود و یا اینکه تعادل  داد سابق، ضرورتی ندارد که شرایط غیرقابل پیششرط به قرار

اقتصادي عوضین برهم بخورد، بلکه طرفین با توافق یکدیگر ممکن است تصمیم به تجدیدنظر و 

در حالی که در تعدیل قراردادي طرفین با احتمال به اینکه در آینده  ،بازنگري عقد سابق داشته باشند

بینی  ست موانعی در راه اجراي قرارداد پدید آید، در ضمن عقد، تعدیل در قرارداد را پیشممکن ا

  شود. کنند. یعنی برخلاف توافقات بعد از عقد تصمیم ضمن عقد بین طرفین اتخاذ می می

دیگر آنکه، در مواردي که تعدیل قراردادي، مبتنی بر درج شرط هنگام انعقاد قرارداد است، در واقع 

نظر در قرارداد به معناي خاص آن نیست چرا که در این فرض تجدیدنظر در قرارداد در راستاي تجدید

اجراي شرط ضمن عقدي است که حین انعقاد عقد در آن درج شد. به بیان دیگر در این مورد، بعد از 

ام فرصت انج اشدنیمهبلکه  ،انعقاد عقد توافقی در خصوص تغییر مفاد عقد سابق صورت نگرفته است

طرفین  هیمعلق علبا تحقق که  آن شرط مندرج در ضمن عقد معلق بر وقوع شرایطی بوده است

توانند مفاد آن شرط را انجام دهند و در واقع تغییر مفاد قرارداد در این فرض امري است که طرفین  می

همچنین  اند و شرط سابق بر عقد نیست. عقد از همان هنگام انعقاد عقد در خصوص آن توافق نموده

تعدیل قضایی قرارداد را مبتنی بر نظریه شرط ضمنی بدانیم تمام مطلب فوق در این  که یدرصورت

الحاق شرط بعد از عقد، در واقع طرفین قرارداد  لهیوس بهفرض نیز صادق است؛ اما در تغییر مفاد عقد 

دیدنظر در مفاد قرارداد بدون وجود تراضی و توافق نسبت به این امر هنگام انعقاد عقد، اقدام به تج

اصل توافق در خصوص تغییر مفاد قرارداد و  جستار،نمایند. به بیان دیگر در فرض موضوع  می

رسد بر همین  و به نظر می هستندسابق بر عقد  خصوص نیدراگرفته  همچنین اجراي توافقات صورت
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است؛ اما در فرض  فتهقرار گراساس این مطلب تحت عنوان شروط الحاقی به قرارداد مورد بررسی 

است و فقط  گرفته صورتتعدیل قرارداد توافق در خصوص تغییر در مفاد قرارداد حین انعقاد قرارداد 

  باشد. اجراي این توافق است که سابق بر انعقاد عقد می

آید این مطلب است که  تجدیدنظر در مفاد عقد به ذهن می ايهاین نحو با دررابطهاما پرسشی که 

متعاقدین توانایی و قابلیت این را دارد که پس از انعقاد عقد، مفاد و مدلول عقد را تغییر  ايرادهاصولاً ا

  دهد؟

مختلف بازنگري در مفاد عقد که توصیفشان گذشت،  يندهایفرابین  ازآنجاکهدر پاسخ باید گفت: 

ات تعدیل قراردادي به توان با تمسک به عللی که براي اثب هاي بنیادین وجود دارد بنابراین نمی تفاوت

. بر همین ودشرط الحاقی ب ايرود به دنبال اثبات اعتبار براي بازنگري در مفاد قرارداد به وسیله کار می

زمان انعقاد  واحوال اوضاعاساس باید گفت برخلاف تعدیل قراردادي که متوقف بر تغییر شرایط و 

نگري توسط شرط الحاقی ضرورتی به جهت در باز ،معامله و در راستاي ایجاد تعادل اقتصادي است

تحلیل فوق است. (نک:  بِتثباشد. مصادیق هر یک از موارد ذکر شده م حدوث تغییرات اساسی نمی

شرط  ايتر در بازنگري در مفاد عقد به وسیله ) به عبارت فنی142 ،1389 علوي قزوینی، وکیلی مقدم،

راحل ایجاد عقد به طور ارادي و بدون اینکه فورس و الحاقی طرفین قرارداد بعد از انعقاد و اتمام م

کنند که برخی شرایط قرارداد را تغییر و یا اینکه  اجباري آنها را وادار به این عمل گرداند، توافق می

نظر کنند. بنابراین در  شروط جدیدي به آن قرارداد بیافزایند یا نسبت به جزئی از قرارداد منعقده صرف

به دنبال ایجاد تعادل در عقد نیستند بلکه به منظور تسهیل در اجراي عقدي که شرط الحاقی طرفین 

شود که در  نمایند. لذا ملاحظه می خود تغییراتی ایجاد می اياند، حسب اراده در سابق منعقد نموده

  الحاق شرط به عقد سابق، اراده طرفین رکن اصلی در تجدیدنظر در عقد سابق است.

  لحاقی با نهادهاي مشابهمقایسه شرط ا -3-1-3

مخالفین با شرط الحاقی ممکن است بیان دارند فرایند الحاق شرط به عقد با برخی دیگر از اعمال 

حقوقی تشابه دارد و در مواضعی قابل تمیز از یکدیگر نیستند. به دنبال این ادعا ممکن است استدلال 

 يریکارگ بهشان هستیم با  لحاقی در پینهاد شرط ا شناختن تیرسم به، اهدافی که با ازآنجاکهشود 

لزومی براي پذیرش فرایند الحاق شرط به  الاصول یعلگردد، پس  همین نهادهاي مشابه تأمین می

وجوه  به باتوجهعقد وجود ندارد. ذیلاً نهادهاي مشابه مورد اشاره و بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان 

  نمود:هایشان را تبیین  الحاقی، تفاوتشرط  ندیفراافتراق و تمایز این نهادها با 

  اقاله - 3-1-3-1

ممکن است گفته شود آنچه که تحت عنوان نهاد شرط الحاقی  ،باشد یکی از این موارد ادعایی اقاله می

گیرد همان اقاله است، پس نیازي به طرح بحث مستقل تحت عنوان شرط الحاقی  قرار می موردبحث

ذیل ضوابط و مباحث اقاله قابل پوشش و ارزیابی خواهد بود. البته موضوع مذکور،  چرا کهباشد،  نمی
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نوعی اقاله به شمار آورد و آن عمل حقوقی  توان شرط الحاقی را باید توجه داشت در شرایط خاص می

را از موضع اقاله توجیه کرد و این در مواقعی است که شرط الحاقی راجع به ارکان اصلی  افتهی انجام

باید بر این نظر بود که  کنند يدیجدمعنا که طرفین بر تغییر ارکان اصلی عقد، توافق  عقد باشد، بدین

اند؛ یعنی در حقیقت یک قرارداد مستقل و  طرفین، عقد اول را اقاله کرده و عقد جدیدي منعقد ساخته

و در جایی که موضوع شرط الحاقی مربوط  )521 ،1388 تبعی محسوب خواهد شد. (محقق داماد، غیر

به تعهدات اصلی، نه ارکان اصلی قرارداد باشد باید گفت که این یک شرط الحاقی به معناي واقعی 

توانند کل عقد را اقاله  گونه که طرفین میزیرا همان ،باشد از صحت و الزام برخوردار است خود می

یز تغییر داده، و توانند یکی از لواحق و شروط عقد اصلی، یعنی یکی از تعهدات تبعی عقد را ن کنند، می

 در آن تجدیدنظرکنند. براي مثال تعهد اصلی در عقد بیع، انتقال است، ولی کیفیت تحویل، یک تعهد

وسیله شرط بعد از عقد، چگونگی تحویل مبیع را تغییر دهند (همان، توانند به تبعی است که طرفین می

522(.  

تردید ثابت و روشن است و نیازي به  آن بیمدعاي فوق در عقود تملیکی مانند بیع عین معین و امثال 

ارکان جز با اقاله و جایگزینی  ییجا جابهزیرا پس از انجام انتقال و تملیک و تملک،  ،استدلال ندارد

ولی در معاملات عهدي و یا معاملات کلی شاید اندکی جاي بحث و  ،نیست هیتوج قابلمعامله جدید 

به نظر برخی چنین خطور کند که پس از انعقاد یک تعهد، ممکن است  چرا که ،وگو داشته باشد گفت

اما از نظر فقهی معاملات کلی نیز  ،در ارکان آن، نظیر عوضین یا طرفین چه مانعی دارد يکار دست

ق.م) بنابراین باز هم قضیه از همان قرار قبل است. در تعهدات عام که  300تملیکی است. (نک: ماده 

توان گفت که آیا تعهد، ارکانی دارد یا خیر؟ منظور از ارکان،  ت میمفاد عقد چیزي جز تعهد نیس

چیزهایی است که به اصطلاح منطقی رکن یا فصل ممیز براي تعهد است و دو تعهد با آن امور از 

 گمان به معناي زوال و انحلال تعهد است (محقق داماد، شوند و تغییر آن امور بی یکدیگر ممتاز می

ین، چنانچه طرفین با توافق، امور مزبور را که رکن و فصل ممیز تعهد محسوب )؛ بنابرا118 ،1388

  توان به بقاي تعهد نظر داد؟ شوند تغییر دهند چگونه می می

دیگر اما اگر نه ارکان بلکه شرط مربوط به تعهدات اصلی را تغییر دهند در این صورت چنین توافقی 

. قانون مدنی باید تحلیل گرددعنوان توافقات الحاقی  بلکه تحت ،نیست یبررس قابلاقاله عنوان  ذیل

توان استنباط نمود  قانون مدنی می 283 ايصریحاً تعریفی از اقاله بیان نداشته است، اما از مفاد ماده

جعفري »(مالکیت حاصل از عقد سابق ◌ٔ تراضی متعاقدین براي اعاده«که اقاله عبارت است از: 

) به این صورت که پس از انعقاد عقد، طرفین 26، 1383جنوردي،؛ موسوي ب1/327، 1386لنگرودي،

گیرند که معامله فی مابین خود را بر هم زنند. اما با توجه به توصیف، اهداف و علت  تصمیم می

توان با شرط الحاقی در قرارداد یکی  رسد که اقاله را نمی وجودي هریک از این دو نهاد به نظر می

گردد (جعفري  قلمداد می ،مالکیت به عنوان یکی از عناصر اصلی ◌ٔ قصد اعادهدر اقاله  را کهدانست، چ
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باشد. اما با این  چنین قصدي ضروري نمی ،) در صورتی که در شرط الحاقی1/327، 1386لنگرودي،

وجود، ممکن است گاهی طرفین با الحاق شرط بعدي به عقد بخواهند مسوؤلیت را سلب یا از حدود 

گردد که آیا در اینجا اقاله صورت گرفته است؟ آیا قصد  فرض این پرسش مطرح میآن بکاهند. در این 

  باشد؟ اعاده مالکیت در این فرض محسوس می

رسد در خصوص مواردي که در پرسش بیان شده  آنچه راجع به اقاله گفته شد به نظر می به باتوجه

، اصدار هر فعل از نیبر ا. علاوه نموده توان از نهاد اقاله براي توجیه آنچه واقع شده، استفاد است نمی

شود تا انسان نسبت به  پذیرد و گفته می او صورت میاي سوي انسان، چه مادي و چه حقوقی، با اراده

کند و بر اساس قواعد، علاوه بر قانون، اراده از مبانی اعتبار  فعلی رضایت نیابد، انجام آن را قصد نمی

 باشد. (خورسندیان، ذاکري نیا، منشأ حاکمیت و تحدید اراده میقرارداد شمرده شده است و قانون 

) زیرا براساس تعریفی که از اراده در حقوق ایران وجود دارد اراده، حرکت نفس انسان 74 ،1388

)، به همین جهت بر 55، 1382کاري معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن است (شهیدي،  طرف به

شرط الحاقی قصد انحلال  ندیفراطرفین بر انحلال عقد است، در  خلاف اقاله که در حقیقت تراضی

با افزودن و الحاق شرط به عقد سابق قصد مشروط ساختن، تکمیل و تغییر  نیندارد؛ بلکه طرفوجود 

برگشت  ،مقتضاي ذاتشکه  شود بر خلاف اقاله مشخص می نی؛ بنابرامفاد قرارداد منعقده را دارند

مالکین سابق است، لذا در آن افزایش یا کاهش عوضین امکان ندارد عوضین به  وکاست کمبدون 

الحاق شرط به قرارداد امکان ایجاد تغییر در عوضین وجود اي ) اما در پروسه5/16، 1387(کاتوزیان،

  دارد.

کند. مثلاً  ذکر این مطلب لازم است که در برخی مواضع الحاق شرط به قرارداد، با اقاله ارتباط پیدا می

میلیون ریال باشد اما بعد از پایان مجلس عقد،  20موردي که موضوع عقد، فروش موتور به قیمت در 

توان  متعاقدین توافق نمایند که به مقدار دو میلیون ریال ثمن معاملی کاهش یابد. در فرض اخیر می

در که  میلیون ریال 18گفت عقد مذکور با ثمن سابق اقاله شده و تعهد جدیدي با موضوع پرداخت 

رسد با وجود  ) به نظر می139 ،1389 علوي قزوینی، وکیلی مقدم،»(ازاي موتور ایجاد گردیده است

، سؤال اصلی همچنان پابرجاست و آن این است که نهایتاً ماهیت تعهد جدید چیست؟ ذکورتحلیل م

محاسبه خیار تأخیر  آیا باید آن را بیعی جدید با ثمن جدید دانست که با تمام آثار آن (مانند شروع مدت

توان آنچه را مورد توافق قرارگرفته است، تعهدي  شود؟ یا اینکه می ثمن) از زمان توافق لاحق آغاز می

  دانست که به عقد سابق الحاق شده است؟

شرط،  صورت بهتوان استدلال زیر را در جهت رد این نظریه که توجیه آنچه  علاوه بر مطالب فوق می

اقاله را مختص  دانان حقوقو  فقهادانست را مطرح کرد.  را با اقاله ممکن میشد  ملحق به عقد می

تواند عقد را منحل  زیرا در عقد جایز، هریک از متعاقدین هرگاه اراده نماید، می ،اند عقود لازم شمرده

در  زج به( ییتنها بهیکی از متعاقدین  ايوجود ندارد و اراده يا صهیخصکند. اما در عقود لازم چنین 
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عقود اعم از  ايشرط الحاقی در همه که یدرحالمواضع وجود علت قانونی)، در انحلال آن مؤثر نیست، 

. بنابراین از آنجا که دلیل اخص از مدعاست و شامل )45، 1393پهلوان، ( رود جائز و لازم به کار می

موارد از قبیل مثالی که  تواند جایگزینی براي توجیه برخی از شود پس اقاله نمی تمام فروض عقد نمی

توان این ادعا را که تعهدي که به  در بالا ذکر شد، باشد. بنابراین با توجه به مطالب فوق باید گفت نمی

پذیرفت و از بیان  ،دانست د را با اقاله قابل تحلیل میوش صورت شرط الحاقی به قرارداد ضمیمه می

اقاله در فرض مذکور راه پیدا  ايم مطرح در مسألهاینکه احکایجه نیاز شد. نت مسائل شرط الحاقی بی

  نخواهد کرد

  تبدیل تعهد-3-2- 3-1

نظر باشد، زیرا به  این امکان وجود دارد که بیان شود الحاق شرط به عقد نوعی از تبدیل تعهد می

را جایگزین  گرفته شکلطرفین با الحاق شرط بعدي به عقد قصد دارند تعهد قراردادي مشروط  رسد یم

بوده، ساقط، و تعهدي جدید  درگذشتهقد سابق کنند. تبدیل تعهد یعنی تعهد و قراردادي که ع

قانون مدنی تبدیل تعهد را به سه شکل ذیل » 292«) ماده 336 ،1387 جایگزین آن گردد. (امامی،

) 3 تعهد به اعتبار تبدیل مدیون؛ یل) تبد2تعهد به اعتبار تبدیل دین؛  یل) تبد1دانست:  تصور قابل

  تعهد به اعتبار تبدیل دائن. یلتبد

، اما آنچه که ممکن است به بحث شرط الحاقی مرتبط باشد، نوع اول یعنی تبدیل موضوع تعهد است

گونه قرار بگذارند که مدیون در مانند آن که شخصی به کسی مقداري جو مقروض باشد و طرفین این

تبدیل تعهد از نوع تبدیل  افتنی تحققملاك در عوض آن مقدار جو، مبلغی پول به دائن مقروض شود. 

موضوع، این نکته است که تعهد سابق و تعهد لاحق، از جهت جوهر و ذات با یکدیگر مغایر باشند و 

 که ينحو بهتغییر صورت یافته در حدي اساسی باشد که به هیچ نحو نتوان آن دو را یکی قلمداد نمود، 

) در حالی که با توجه به آنچه 314، 1382دا شود. (کاتوزیان، تعهد نخستین نابود و تعهدي تازه پی

رسد که تغییر حادث در پی این نهاد حقوقی، به  تاکنون راجع به شرط الحاقی گفته شد به نظر می

  یابد. حریم جوهره و ذات موضوع راه نمی

تنها در فروض فرق این دو نهاد باید گفت: تبدیل تعهد امري خلاف قاعده است و باید  با دررابطه

موارد فوق و بر اساس تحلیل اراده طرفین  به باتوجهحتمی و در فرض اثبات قطعی به آن حکم داد. 

باید گفت که در الحاق شرط به قرارداد طرفین قصد زوال تعهد سابق و جایگزینی آن با تعهد جدید را 

) حقیقتاً تغییر یا کاستن 1389،140 ندارند، بلکه آنچه مورد تراضی است (علوي قزوینی، وکیلی مقدم،

هایی  باشد. همچنین از دیگر استدلال برخی از اجزاء تعهد سابق یا افزدون تعهدي به قرارداد سابق می

 293 ايید تحلیل فوق ارائه کرد این است، بر خلاف تبدیل تعهد که مادهؤتوان به عنوان م که می

تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد «... دارد  قانون مدنی در این خصوص مقرر می

دهد.  اما با الحاق شرط به قرارداد پیشین هیچ تغییري از این بابت به صورت قهري رخ نمی» گرفت...
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رت جوهري ایجاد مغای ،دیگر اینکه پس از وقوع فرایند شرط الحاقی بین تعهد سابق و لاحق ايو نکته

  گردد تا به دنبال آن بتوان قرارداد نخستین را نابود تلقی کرد و معتقد به ایجاد تعهد جدید بود. نمی

  مصادیق شرط الحاقی - 3-2

شرط الحاقی فرصتی است براي متعاقدین قرارداد قبلی تا بتوانند به تکمیل قرارداد منعقده و همچنین 

و  خساراتموجود در آن بپردازند. موارد مربوط به  زیبرانگ اختلاف يها شکافبه پوشاندن تمام 

ها و میزان آنها (بالمناصفه، تضامنی، نسبی) افزودن بندهایی تحت عنوان خیارات و فسخ،  مسوؤلیت

براي تعهد سابق، از جمله موضوعاتی که ممکن است  ضمانت اجراها و مواعد، وضع  بازنگري در زمان

هاي شرط الحاقی  ترین نمونه است که رایج نیبنابرابینی گردد. در ادامه  شرط الحاقی پیش لهیوس به

 ریپذ امکانو احصاي تمام مصادیق شروط الحاقی در قرارداد  بردن چراکه نام رد؛یگمورد بررسی قرار 

  باشد. نمی

  الحاق شرط حاوي بازنگري و تغییر در اجل -1- 3-2

تغییر تواند مطرح باشد، بحث ایجاد ی در قرارداد میاي تکمیلیک قاعده عنوان بهیکی از مواردي که 

مبدل به نسیه ي، آن را نقد صورت بهبیع متعاقدین پس از انعقاد مانند اینکه  قرارداد است، جلأ در

توافق طرفین اصالتاً به عقد سابق مرتبط است،  يرسد در چنین موارد به نظر می ازآنجاکه سازند،

معنی و از  شرط الحاقی را معتبر ندانیم، چنین توافقی بی ايداد به وسیلهبنابراین اگر بازنگري در قرار

باشد. چون که مفاد چنین توافقی جداي از توافق سابق و مستقل از آن، قابلیت ایجاد  اعتبار ساقط می

جل أاگر شرط الحاقی حاوي بازنگري و تغییر در  اند،بیان داشته رابطه نیدرا سنت اهلفقهاي  هم ندارد.

بعد از لازم شدن عقد صورت بگیرد، فاقد اعتبار  که یدرصورت، باشد و همچنین تغییر ثمن و مثمن

الحاق شرط جدید به عقد را با این استدلال که مجلس عقد نظیر خود عقد تلقی  دیگربرخی و  باشد می

  )214 تا،بی در مجلس عقد صحیح و معتبر دانستند. (رافعی،، صرفاً آن را گردد می

 شرط، است، خیار خیار شرط زمان مدتافزایش یا کاهش که بسیار حائز اهمیت است، بحث  آنچهولی 

 براي معین تیتوق با را خیار این توانند یم طرفین و است نییتع قابل طرفین توافق با که است خیاري

 در که یشروط و قانون رعایت با عقد فسخ براي است ابزاري واقع در و دهند قرار ثالث براي یا خود

لکن در مورد  .دارد وجود نظر اتفاق فقها بین شرط خیار مشروعیت اصل خصوص دارد، در وجود قرارداد

 با دررابطهکلی  صورت بهوجود دارد،  نظر اختلافاینکه ذکر مدت و نحوه اندراج خیار شرط بین فقها 

  نظر مطرح شده است: چندعدم ذکر مدت در خیار شرط  ریتأث

 صحت شرط مدت، بودن قائل به بطلان شرط و عقد هستند با این توضیح که معلوم اي از فقهاعده

شرط محکوم به بطلان است، چرا  نمایند خیار شرط مجهوله مدت اگر در همین جهت به ،است خیار

 مشمول و خواهد شد غرري عیب به مبدل مجهوله، مدت بودن متضمن در فرض مذکور به علت بیع که

) همچنین در 188/ 8، 1414؛ طباطبایی، 5/66، 1413حلی،  علامه. (گرددمی غرري عیب از پیامبر نهی



  73شماره  /نوزده فقه و حقوق اسلامی/سال هايهشفصلنامه پژو                               72
  

؛ نک: شیخ انصاري، 1/166، 1420 حلی، علامه. (انداین مورد فقهاي متقدم ادعاي اجماع نموده

1420 ،5/113(  

در  یمرتض دیسداند و معتقد به صحت بیع است، ایشان از در مقابل شیخ طوسی شرط را باطل می

ادعاي اجماع نموده  امربر این  »جواهر«و قاضی إبن براج در  »غنیه النزوع«، و إبن زهره در »نتصارا«

اند، لکن اثري از روایاتی که مستند فتواي است و همچنین ادعاي وجود روایاتی در این باب نموده

  )    5/114، 1420شیخ انصاري، ( شیخ طوسی بوده است در دست نیست.

: است نموده اعلام مدنی قانون 401 ماده در مقنن قول أشهر در فقه، از تبعیت به یرانا در نظام حقوق

 نییتع مدنی قانون.» است باطل بیع هم و خیار شرط هم باشد نشده معین مدت شرط خیار براي اگر«

 نییتع عدم مانند ،رود یم آن در وکم شیب احتمال که مجهول مهلت. داند یم عقد صحت شرط را مدت

 ماندن مجهول. است التزام و پایبندي و قید ایجاد يسو به حرکت و گرایش قراردادها، در« است، مدت

 زمان در عقد موضوع بودن معلوم به مستقیم طور به دارد فسخ حق بیگانه یا قرارداد طرف که مدتی

 شده شرط او انزی به خیار آنکه. سازد یم مبهم را عقد مفاد به التزامدامنه  یول زند؛ ینم صدمه تراضی

) براي 163 ،1385 کاتوزیان،( .»کند اعتماد خود طرف التزام به تواند یم اندازه چه تا که داندنمی است

تقویت نظر مقنن استدلال شده است شرط خیاري که زمان آن مشخص نیست در زمره شروط 

ط مجهول قانون مدنی) و همچنین شر 460ماده ( گرددمجهول است که سبب جهل به عوضین می

) به هرروي، نظر مشهور فقها و 471/ 1، 1387؛ امامی، 170همان، ( گردد یمسبب غرري شدن بیع 

اي دیگر اینکه آیا ممکن است با نهاد قانون ایران در مورد مدت خیار شرح بررسی شد، حال مساله

بی اهش داد؟ شرط الحاقی بعد از انعقاد عقد، مدت مذکور را مشخص نمود و یا آن را افزایش یا ک

صورت استناد جست، چرا که حسب ماده، در قانون مدنی  401به ماده  توانمی ،شک در این فرض

زیرا هم در زمان انعقاد قرارداد  ،توان حکم به بطلان معامله داد نمی افزودن یا کاستن به زمان خیار

است و از این نظر  معین بودهبین متعاقدین اصلی و هم در زمان الحاق شرط به آن، مدت مزبور 

  ) 1/367، 1386اشکالی بر توافق وارد نیست.(جعفري لنگرودي،

  شرط الحاقی افزایش و کاهش مسوؤلیت قراردادي -2- 3-2

قراردادي است.  تیمسئولگیري در مورد حدود و میزان  یکی از اشکال رایج شرط الحاقی، تصمیم

خارجی و  ايخارج از اراده و واقعه نکهیاباوجودمانند اینکه خسارت ناشی از جنگ  تیمسئولفزونی 

 ايخسارت این چنینی نباید بر عهده که یدرحال، گر قرار گیرد بیمه اياست بر عهده بینی پیش غیرقابل

متعهد محدود به مبلغ معینی  تیمسئولبدین مفهوم است که  تیمسئولگیرد و کاستن از  اشخاص قرار

مثلاً در عاریه طلا و نقره شرط شود که  ،اوست مصون شود شود یا از ضمانی که طبق قواعد بر عهده

، نظیر شهید فقهااین بحث بین فقها اختلافی است، برخی البته ، آنها نباشد شدن گممستعیر ضامن 

موضوع عاریه طلا و  که یدرصورتمستعیر  و معتقدند دانندثانی در مسالک چنین شرطی را صحیح نمی
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 ) و در مقابل، فقهاي نظیر محقق در شرایع155/ 5، 1413شهید ثانی،( مطلقاً ضامن استنقره باشد، 

یر ، معتقدند مستع)594/ 1 تا،بی خمینی، و مرحوم امام در تحریر (امام )138/ 2 ،1408 حلی، محقق(

 زمان ساقطضمان ننموده باشد، و در صورت وجود چنین شرطی، تا زمانی ضامن است که شرط عدم

  تر و موافق ادله است.دوم صحیحاست، حسب نظر، تحلیل 

این موضوع ارتباطی با  چرا که، متعاقدین، محل اشکال نباشد ات این چنینیتوافق رسد که به نظر می

شروط الحاقی که به نحوي  نی؛ بنابراتواند منشأ اثر باشد نظم عمومی ندارد و توافق دو طرف می

از انعقاد قرارداد اصلی صورت پذیرد و به  تواند پس قراردادي است می تیمسئولمتضمن بازنگري در 

رغم اصل آزادي قراردادي طرفین، شرط فزونی  عقد سابق ملحق شود. البته باید توجه داشت، علی

اعتبار شرط  ايتردیدها درباره نیتر بزرگپذیرفته نیست و  یسادگ بهقراردادها  ايدر همه تیمسئول

 یتیمسئولدر فقه، اگر بر امین شرط سب قول اشهر ، زیرا حامین است عنوان بهضمان بر مستودع 

) زیرا که 143/ 2، 1408محقق حلی،( تعدي و تفریط شود، هم شرط و هم عقد باطل است رازیغ به

مقتضاي عقد ) به دیگر بیان، 7/258، 1414(محقق کرکی،  شرط ضمان امین، خلاف مقتضاي است

کند. در عقودي  اثر می آن، مفاد تراضی را بیودیعه، امین بودن مستودع است و شرط خلاف مقتضاي 

مثل اجاره و عاریه و مضاربه، امانت جنبه فرعی دارد و مقتضاي این عقود تملیک منفعت و اذن در 

  انتفاع است. 

شود، بنابراین  شرطیت ایجاد می ايهاي فوق و عقد اصلی رابطه میان توافق ازآنجاکهباید توجه داشت 

 شودمیضمن عقد در مورد توافق الحاق شده به عقد سابق نیز اجرا  شرط هباحکام مربوط  ايکلیه

موجب قانون قرارداد اصلی و شرط ضمن آن تشریفاتی محسوب ). در نتیجه اگر به153 ،1382 ایزانلو،(

نیز باید با  تیمسئولشود و براي اعتبار آن مثلاً نیاز به تنظیم سند رسمی باشد، توافق طرفین در مورد 

  ت همان تشریفات صورت پذیرد. رعای

  شرط الحاقی متضمن افزایش یا کاهش ثمن -3- 3-2

شرط بعد از قرارداد  لۀیوس بهاز دیگر مصادیق رایج شرط الحاقی در قرارداد، افزودن و کاستن ثمن 

تعبیر شده » استحطاط و زیاده«، تغییر در مقدار ثمن معاملی با دو اصطلاح فقهاباشد. در عبارات  می

 بهاي کاهش درخواست معناي به است، تجارت باب روایات از مأخوذ که »استحطاط«. واژه است

 معامله از پس کالا بهاي از افتهی کاهش مقدارِ به و است، معامله اتمام از پس شده خریداري کالاي

درخواست استحطاط یا همان کاهش بهاي کالا، توسط مشتري در بین  با دررابطه گویند می »حطیطه«

نظر واحدي وجود ندارد؛ برخی فقه اندیشان به دلیلی روایتی از پیامبر (ص) که استحطاط بعد از  فقها

اند، ولی  )، فتوا به حرمت استحطاط داده452/ 17 ،1409، یحر عاملجدایی از معامله حرام دانسته (

و ) 233 /7 ،1408، (نک: طوسی از امام صادق وجود دارد رابطه نیدرابه دیگر روایاتی که  مشهور فقها

اند و در مقام جمع بین روایات نهی و روایات جواز، فتوا  جواز استحطاط است، استناد نمودهآن مضمون 
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هدف از «اند:  در توجیه نهی که در سخن پیامبر وجود دارد گفتهبرخی  نیهمچن ،اند به کراهت داده

که نسبت به این مسئله  است (ص) شدت کراهتی یامبرحرام اعلام کردن حکم استحطاط از سوي پ

تواند  ) همچنین مشهور، به شهرت اجماعی مبنی بر اینکه بایع می43-41 ،1369(بحرانی،». وجود دارد

/ 2، 1420 اند. (علامه حلی، از مال خود اقدام به کاستن از ثمن براي مشتري کند، نیز تمسک جسته

: نک( اند فتواي به کراهت بوده تیتقوبا این سخن در صدد که  )178 ، 1497 ؛ شیخ طوسی،187

  ).494/ 12 ،1414علامه حلی، 

در خصوص استحطاط و کاهش مقدار ثمن قائل به تفکیک شده و معتقد  سنت اهلابوحنیفه از فقهاي 

توافق بعدي طرفین کاسته شود، به عقد سابق الحاق  واسطه بهاست که اگر بخشی از ثمن قرارداد 

طرفین قرارداد واقع شده با توافق بعدي کاهش اما اگر  شود؛ یملول عقد گردد و منجر به تغییر مد می

، 1386جعفري لنگرودي، به نقل از: شود و مؤثر در عقد نیست. ( تمام ثمن را قصد کنند ابراء تلقی می

) زیرا حط به میزان تمام ثمن به معنی حذف آن است، در حالی که ثمن در بیع یکی از ارکان 369/ 1

توان آن را کاهش  آید و قابل الغا نیست در نتیجه حذف کل ثمن ممکن نیست و تنها می یبه حساب م

رسد و در جهت تقویت آن باید اذعان داشت فتواي به جواز چندان  تر به نظر می داد. این نظر صحیح

(ص) که نهی از استحطاط نموده است،  یامبرهم دور از ذهن نیست، چرا که حتی خود فقهاء روایت پ

 ، زیرا که روایت مورد خاص است،اند کراهت دانستهشدت اند و علت آن را  ا حمل بر حرمت نکردهر

این مقوله را جایز دانسته  صراحت بهولی روایات منقول از امام صادق (ع) که تعدادشان کم نیست 

  .است

  شرط الحاقی ناظر بر افزایش و کاهش مهریه -4- 3-2

متعاقدین جلوه مینماید و  د از انعقاد عقد نکاح و با توافقه بعبحث راجع به افزایش یا کاهش مهری

اند، و فتوا به عدم جواز افزایش در مباحث خود متذکر آن شده برخی از فقهاي معاصر نظیر آقاي مکارم

 شروط جزء و ندارد مفهومی ازدواج از بعد مهریه افزایش«اند: بیان داشته رابطه نیدرااند، مهریه داده

در واقع مبناي این فتوا اعتقاد به عدم نفوذ شرط ابتدایی  .»باشدنمی نافذ شرعاً که است ابتدایی

  باشد یم

در قالب عقدي لازم یا در  صرفاًتعهد به افزایش مهریه «معتقد است:  رابطه نیدرااي دیگر عقیده

 (صافی »است رشیپذ قابلنتیجه تعهد در قالب چنین عقدي و در مقابل چیزي که مالیت دارد، 

) لکن در نقد آن باید گفت که مشخص نیست، آیا مبلغ مازاد جزئی از مهریه 22 ،1419 گلپایگانی،

  شود یا اینکه تحت عنوان دیگر واجب الوفاست.محسوب می

 صراحت بهدر ایام عده،  ما بذلبرخی دیگر در مقام بیان حکم افزایش مهریه زوجه در فرض رجوع به 

تواند در ازاي رجوع عنوان مهریه و مقدار آن تغییرناپذیر است؛ هرچند زوجه می که دارند یمچنین ابراز 

-عنوان مصالحه، هبه و یا امثال آن مطالبهآورد، مالی بهکه زمینه رجوع زوج را فراهم می ما بذلبه 
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  )337/ 2، 1388 ،هییقوه قضا آموزش کند.(معاونت

الوفا دانسته و میزان  ر افزایش مهریه را صحیح و لازمدر مقابل، برخی از فقها به نحو اطلاق، توافق ب 

و عمومات مربوط به مفوضه  قواعد اند و بهالمسی قلمداد نموده یافته را مشمول عنوان مهرافزایش

اند و البضع و همچنین قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد جسته

ولَا جنَاح علَیکمُ ... « زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه جواز توافق«: معتقدند که

محقق داماد، ( »بر آن تصریح کرده است»حکیما علیما کَانَ اللَّه إِنَّ  فیما تَرَاضَیتُم بِه منْ بعد الْفَرِیضَۀِ

که پس از اتمام مدت متعه، زوجین سابق است  رآن) با اینکه برخی فقها را عقیده ب298-300، 1388

توانند عقد دیگري با اختیار افزودن بر مهریه از سوي زوجه و نیز افزودن بر مدت از جانب مرد می

  کاح موقت) دانستندن) لکن آن را مختص نکاح متعه(516تا، منعقد نمایند، (مقدس اردبیلی، بی

 به باتوجهیزان مهریه در عقد موقت ناظر است، اما آیه مذکور به جواز افزایش و یا کاهش مبا اینکه 

باشد به همین جهت نکاح دائم چنین نمیدر  یول شود؛ یممهریه در متعه از ارکان عقد محسوب  نکهیا

  توان حکم مذکور را در نکاح دائم نیز جاري دانستبه طریق اولویت می

شود و در نکاح دائم چنین نیست، به یدر این عقد، مهریه از ارکان صحت آن محسوب م ازآنجاکهاما  

می دیگر اینکه در فرض بروز احتمال مبنی بر اخلال در معامله، اعم از  یاول قیطر به رسد یمنظر 

(موسوي بجنوردي،  یابد.اخلال در شرایط عقد، شرایط متعاقدین و یا عوضین، اصل صحت جریان می

ط افزایش مهریه بعد از نکاح، لازم است ) پس در فرض تردید در صحت یا فساد شر1/292، 1419

  حکم به صحت شرط مذکور داد. 

پیرامون محاکم در بسیار دعاوي در قانون مدنی مغفول مانده است و به دلیل طرح رابطه نیدرابحث 

، رویه قضایی در جهت پاسخ به این دعاوي مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است: گرفته صورت تغییرات و مهریه  

اکم با این استدلال که مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد نکاح مقرر شده، دعواي برخی مح

صادره از  16/9/1383مورخ  1230، دادنامه شماره اند نمودهمطالبه مازاد بر مهریه را مردود قلمداد 

 21/12/1382مورخ  3798و  3799/82شعبه دوم تجدیدنظر استان تهران که با تأیید دادنامه شماره 

دادگاه خانواده تهران، اعتراض خواهان نسبت به رد دعواي مطالبه مازاد بر مهریه  240صادره از شعبه 

 ،1393 پهلوان،: از نقل از سوي دادگاه بدوي را وارد ندانسته و دادنامه مذکور را تأیید نموده است(به

  از جمله آراي صادره در این مورد است.)46

ت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با موازین شرعی، در مقابل، برخی به استناد حکوم

قانون ثبت اسناد و املاك که مدلول کلیه اسناد رسمی  92قوانین موضوعه و مقررات دولتی و ماده 

راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجرا می داند، دعواي 

 1179 شماره دادنامه انسته، زوج را به پرداخت مهریه مذکور، محکوم می نمایند،خواهان را مسموع د

 دادنامه نقض در تهران استان تجدیدنظر دادگاه هفتم و بیست شعبه از صادره 31/2/1384 مورخ
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 مسند« ...  دارد:؛ از جمله آرا مثبت این نظر است، که بیان می25/7/1383 مورخ 1521_1522 شماره

 رسمی اسناد مفاد رعایت به مکلف محاکم قضات آن حسب که املاك و اسناد ثبت قانون 92 ماده به

 زوج ناحیه از الاجرا لازم و رسمی سند موجب به زوجه مسلم حقوق از مهریه کامل مطالبه و هستند

 عقد از بعد حتی و بوده توافقی آن مقدار که بوده مهریه مطالبه نکاح عقد آثار از یکی و بود خواهد

 قانونی منع گونه هیچ و است توافقی آن بودن زیاد یا و کم بوده باقی نکاح عقد که زمانی تا و نکاح

 زوج...  دادنامه آن نقض ضمن و دانسته وارد را تجدیدنظر اعتراض فوق مراتب به توجه با لذا نداشته

(به ...» نماید می کممح رسمی سند موجب به...  پرداخت به ملزم مدنی قانون 1092 ماده به مستند را

  .)46، 1393نقل از: پهلوان، 

اداره حقوق قوه قضائیه نیز در خصوص این موضوع نظرات متعددي ابراز داشته است؛ گاه با این 

، تغییر میزان مهریه را استمشخص و محدود ، استدلال که نکاح عقدي لازم است و موارد انحلال آن

پذیر دانسته و تغییر در مهریه را بدون جریان احکام انفقط در صورت انعقاد عقد نکاح جدید امک

 16/8/1380 مورخ 7106 شماره مشورتی قانون مدنی دانسته است. (نظریه 10مهریه، مشمول ماده 

قضائیه) این عقیده در حالی است که با توجه به فرع بودن مهریه در عقد نکاح،  قوه حقوقی اداره

دي اداره یاد شده، هرگونه تغییر در میزان مهریه اعم از مشخص نیست که چگونه و به چه استنا

  افزایش یا کاهش آن را منوط به انحلال عقد نکاح و انعقاد عقد جدیدي دانسته است، 

حقوقی متفاوتی چون اقرار، ابراء،  يها قالبدر دفاتر اسناد رسمی برخلاف کاهش میزان مهریه که در 

ازي افزایش مهریه از تنوع قالب کمتري برخوردار است؛ گیرد، مستندسصلح، هبه و بذل صورت می

 975زیرا، ابراء و بذل اختصاص به کاهش مهریه داشته، هبه نیز داراي قواعد خاص موضوع ماده 

قانون مدنی و مواد بعدي آن است. با توجه به عرف و رویه حاکم، به طور معمول زوجین سند اقرارنامه 

شنهاد می دهند؛ این موضوع مورد استقبال دفاتر اسناد رسمی نیز قرار را براي افزایش میزان مهریه پی

  قضاییه) قوه حقوقی اداره 19/2/1383 موزخ 624/7 شماره مشورتی گرفته است.(نک: نظریه

 مهریه متفاوت میزان بعدي افزایش بر حاکم ثبتی مقررات و قوانین مجموعه همچنین لازم به ذکر است

 مازاد مبلغ تلقی مقررات، و قوانین نیبر ا حاکم روح لحاظ با و ها آن مجموع و یتکل در مداقه با ولی است؛

  .)49، 1393(پهلوان،  .است مستفاد مهریه عنوان به

به علل  چنانچه: «1365تا اول مهرماه  یثبت يها مجموعه بخشنامه 151قسمت (ب) از بند  موجب به

 ردیصورت گ یبه موجب اقرارنامه رسم دیعمل با نیا د،یزوجه برآ هیمهر ادیمختلف زوج در مقام ازد

 ،یرسم يا اقرارنامه میبا تنظ نیزوج یگاه ن،یبنابرا...» رسدیبه ثبت م یکه در دفترخانه اسناد رسم

 یمحمل يا اقرارنامه نی. در واقع، چنندینمای شده، بر آن اقرار م یمدع را هیمهر زانیبروز اشتباه در م

توافق و در قالب  جهیبروز اشتباه، درنت يبدون ادعا نیزوج زین یگاه .ییاادع اشتباه حیتصح ياست برا

  .دهندی م شیرا افزا هیمهر زانیم مذکور، اقرارنامه میتنظ
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آن  رد،یگیم صورت یاقرارنامه رسم میکه باشد، در قالب تنظ لیبه هر دل ه،یمهر زانیم شیافزا نکهیا

مدلول آن بدون  ،یرسم سند میبا تنظ ن،ی. بنابراهددیقانون مذکور قرار م 92را مشمول حکم ماده 

موضوع بند  هیوحدت رو ونیسیکم الاجراست. به رغم آنچه گفته شد، از محاکم لازم یبه حکم اجیاحت

با  ایپرسش که آ نیدر خصوص ا ارانیو دفتر سردفتران و کانون یقانون دفاتر اسناد رسم 66ماده  2

پاسخ داده  نیاضافه نمود؟ چن هیرا به صداق اول رمنقولیمال غ هیهرم شیافزا توانیاقرارنامه م میتنظ

به نظر  یسند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسم ای هیبه صداق اول رمنقولینمودن ملک غ اضافه« :هاست ک

  )133 ،1387ی، عرفان »(باشدی موجه نم

 افتهی شیافزا زانیبه م هیعنوان مهر يتسر عدم ای يبه تسر ،يو رأ هینظر نیتوجه داشت که ا دیبا

 لیقب نیو مقررات حاکم بر ثبت ا هیبه مهر یالحاق بودن مال رمنقولینظر نداشته، صرفاً به جهت غ

 ای شیافزا ،ارانیدفتر کانون سردفتران و  یحقوق ونیسیکم که اموال صادر شده است؛ همچنان

 کمیسیون نظریه( .نع دانسته استبلاما یسند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسم میرا با تنظ هیکاهش مهر

  )2/2/1382 مورخ سوم و سی جلسه در اعلامی ،ارانیدفتر  و سردفتران کانون حقوقی

مطرح شده  تیشکا در پاسخ به زیو املاك کشور ن اسناد ثبتاداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان 

با استناد به  ،یثبت يها مهبخشنا مجموعه 151در خصوص قسمت (ب) از بند  يعدالت ادار وانیدر د

 يآنها را برا يو رضا نیقصد طرف ،یمدن قانون 190ماده  زیو ن هیف قسمت از بخشنامه متنازع نیهم

الناس «اراده و قاعده يو با توسل به اصل آزاد دانسته است یکاف هیمهر زانیکاهش م ای شیافزا

 شود،یاز ارکان عقد محسوب نم هیدر عقد نکاح، مهرامر که  نیا هبا توجه ب و، »اموالهِم یمسلَّطونَ علَ

مازاد  زانیدانستن م هیمزبور دانسته و همچنان بر مهر یبا مبان ریمغا رای حقوق نیمنع و اعمال چن

  نموده است. دیتأک

 

  شرط الحاقی حاوي وضع وجه التزام براي معامله سابق -5- 3-2

کنند که در  می ینیب شیپو تضمین تعهدات  مبلغی است که متعاقدین براي تحکیم» وجه التزام«

در  )3748، 1382خسارت به دیگري پرداخت شود (جعفري لنگرودي،  عنوان بهفرض تخلف هر یک 

توان به عموماتی نظیر، اصل تسلیط، اصل صحت و سیره مورد مبناي فقهی اعتبار وجه التزام می

ن هم مؤیدي بر اعتبار شرعی وجه عقلاء تمسک جست. از صاحب عروه سوالی شده که پاسخ ایشا

 سابق عقد در که مبیعى آید، بر للغیر مستحقا گاه هر که کند مى شرط لازم عقد ضمن در« التزام است:

 او به مجانا و مشترى براى از باشد ذمه مشغول مثلا تومان پنجاه سال پنجاه إلى نموده، منتقل او به

 خیر؟ یا شود مى ذمه مشغول علیه مشروط مزبوره، مدت در مبیع در غیر استحقاق ظهور با آیا. بدهد

 مشغول علیه مشروط ذمه للغیر، مستحقا خروجه عند و. است مذکور شرط صحت ظاهر، بلى: جواب

  )167، 1415(یزدي، . »دیون سایر مثل شود إخراج او ترکه از باید او فوت با و. شود مى
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 ايقرارداد نتیجه اراده اما ازآنجاکه شود؛ یمشرط در ضمن عقد ذکر  صورت بهمعمولاً وجه التزام 

طرفین آن است و از طرفی اصل حاکمیت اراده و آزادي قراردادها که از شعارهاي مهم فرد گرایان 

انعقاد تا اجراي کامل قرارداد، هر شرطی که  ايکند که طرفین قرارداد بتوانند از لحظه است، ایجاب می

بر این که خلاف قانون یا خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد بر اساس بخواهند در آن بگنجانند؛ مشروط 

توانند براي عقدي که سابقاً منعقد شده است، وجه التزام مشخص نمایند. این  این تحلیل، متعاقدین می

  توان به نحو دیگر توجیه نمود. مورد را نیز جز اینکه آن را مصداقی از شرط الحاقی به شمار آوریم، نمی

 

  يریگ جهینت

از آنچه در این جستار آمد، مشخص شد که شرط الحاقی داراي ماهیت مستقل و متفاوتی از سایر 

این نهادها  اينهادهاي مشابه (اقاله و تبدیل تعهد) است و توجیه ماهیت این قسم از شروط به وسیله

باشد. اگر  ی اقاله میباشد. یکی از این موارد ادعای وجوه افتراق و تمایز میانشان غیرممکن می به باتوجه

شرط الحاقی راجع به ارکان اصلی عقد باشد؛ به این صورت که با تغییر ارکان اصلی، توافقی جدیدي 

رسد؛ اما در موردي که مفاد شرط الحاقی، راجع به قسمتی از  حاصل شود؛ این ادعا صحیح به نظر نمی

باشد و از صحت و الزام برخوردار  تعهدات اصلی باشد این یک شرط الحاقی به معناي واقعی خود می

است. همچنین برخلاف اقاله که تراضی طرفین بر انحلال عقد است، قصد طرفین در شرط الحاقی 

صرفاً مشروط ساختن، تکمیل و تغییر جزئی مفاد قرارداد سابق (مانند افزودن و کاستن از عوضین نه 

 دانان حقوقتی این دو نهاد حقوقی این است باشد. از دیگر وجوه تمایز ماهی تغییر اساسی عوضین) می

عقود اعم از جائز و لازم به کار  ◌ٔ شرط الحاقی در همه که یدرحالاقاله را مختص عقود لازم دانستند؛ 

شود؛ پس  شود که دلیل اخص از مدعاست و شامل تمام فروض عقد نمی روشن می نی؛ بنابرارود می

  گردد، توجیه کند. ارداد به آن پیوست میتواند شرطی که پس از انعقاد قر اقاله نمی

تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل موضوع آن) از دیگر مواردي است که ادعاي تشابه ماهیتش با شرط 

خواهند تعهد قراردادي جدید را  رسد، طرفین با الحاق شرط، می الحاقی شده است؛ زیرا به نظر می

غییري که در نتیجه الحاق شرط به قرارداد سابق جایگزین عقد سابق کنند. اما باید توجه داشت، ت

تغییر  که یدرحالیابد،  به حریم جوهره و ذات موضوع قرارداد راه نمی گاه چیهشود،  حاصل می

در نتیجه تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل موضوع) به حدي عمیق است که منجر به  گرفته صورت

تشابه میان این دو نهاد نیز مردود به  نی؛ بنابراشود تعهد نخستین و پیدایش تعهد جدید می رفتن نیازب

مشهور اعتبار شرط الحاقی را به رسمیت نشناختند. مبناي نظرشان  کهرسد. همچنین بیان شد  نظر می

 يآور الزامیافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت و همچنین مغایرت با اصل لزوم و وصف  پایان

  شرط الحاقی بنا به دلایل زیر معتبر است: رسد بیان شد. اما به نظر می

اصل حاکمیت اراده و توجه به اینکه ملاك در حقوق ما اراده باطنی متعاقدین  بر اساسنخست آنکه، 
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متعاملین  که یدرصورتعنصر سازنده عقد است، بنابراین  عنوان بهو تلاقی اراده و قصد مشترك آنان 

قدرت اراده مشترك در انعقاد  به باتوجهتوان گفت که  میشرط بعدي را ملحق به عقد سابق نمایند، 

عقود، در واقع شرط بعدي چیزي به قرارداد قبلی افزوده است و بر اساس اصل حاکمیت اراده، هم 

توان به نظم عمومی استناد  الوفاء هستند، در موارد این چنین نمی قرارداد سابق و هم شرط الحاقی لازم

ها و مفاهیم  ل مفهوم باید انصاف داد نظم عمومی در جهت صیانت از ارزشنمود؛ چون علاوه بر اجما

بنیادین هر جامعه شکل گرفته است و مبحثی نظیر الحاق یا عدم الحاق شرط به عقد تحت هیچ 

باشد. همچنین استناد به این مفهوم جز در موارد محدود و یقینی  نمی بحث قابلعنوان در این معنا 

جایگاه اصل حاکمیت اراده اگر  به باتوجهباشد. در حقوق موضوعه کنونی  قی میحقو باانضباطمغایر 

نتوان آن دو را از  که ينحو بهالتزامی را به التزام دیگر مرتبط سازند،  همطرفین با توافق و اراده 

در ایجاد قید معنوي عقد کفایت  امریکدیگر مستقل دانست رابطه شرطیت ایجاد شده است و همین 

 لهیوس به. البته بدون اینکه طرفین این امکان را داشته باشند با تمسک به اصل حاکمیت اراده، کند می

 واسطه بهشرط الحاقی جوهر و ذات قرارداد سابق را تغییر دهد (مثلاً بیع را به اجاره تبدیل کند) یا 

  موجب ابطال قرارداد سابق شود. یطورکل بهشرط مفسد و الحاق آن به عقد 

اراده طرفین بر ربط و ایجاد علقه  که یدرصورتتحلیل عرف از رابطه شرط و عقد،  به باتوجه، دوم آنکه

پذیر است؛ زیرا براي ایجاد ارتباط  بین شرط الحاقی و عقد، قرار گیرد، الحاق شرط به عقد سابق امکان

علاقه و ارتباط  شود و آنچه اهمیت دارد وجود ، ضروري تلقی میشرط بهمزبور تنها تعلیق و تقیید عقد 

توان موجب ایجاد رابطه  صرف اقتران زمانی بین دو التزام را نمی نی؛ بنابرامیان شرط و عقد است

شرطیت دانست؛ زیرا دلیلی که بتواند بر ضرورت اقتران زمانی میان عقد و شرط در تحقق و ایجاد 

فاده کرد که حتماً شرط مانند شرط توان است رابطه میانشان تأکید کند وجود ندارد و از هیچ روایاتی نمی

عدم خیار، شرط عدم تسلیم مبیع در محل خاص و شرط القاء زوجه در وطن خود باید در ضمن عقد 

آن ایجاد گردد؛ چون دلیل  انشابا  زمان همذکر شود؛ بنابراین ضرورتی ندارد که شرط در ضمن عقد و 

از  رمشهوریغکه  يبند میتقس بر اساس نیبرا؛ بناتوان جاري کرد مطلق است و اصالۀ الاطلاق را می

رسد، همین که میان شرط و عقد ارتباط محتوایی وجود داشته باشد. اگر  شرط ارائه دادند به نظر می

چه اقتران زمانی میان آن دو برقرار نباشد، شرط ضمن عقد است حتی اگر مانند شرط الحاقی بعد از 

  خاتمه عقد با آن ضمیمه گردد.

که بقاي عقد در عالم اعتبار، ایجاد برخی تغییرات ازجمله برقراري رابطه شرطیت از سوي سوم آنکه 

آید موجودي  سازد؛ زیرا آنچه که با تراضی و توافق طرفین به وجود می را ممکن می عقد نیطرف

 فقهانیست. مؤید این ادعا، معنایی است  یبررس قابلاعتباري است که تحت ضوابط حاکم بر مادیات 

ري در مورد بقا و ازاله عقد تعبیر کردند. یریگ میتصمرا توانایی و سلطن آنو مورد خیار ارائه دادند  در

چگونه  کهکرد خود منجر به طرح این سؤال  اگر عقد با ایجاب و قبول خاتمه پیدا می که یدرصورت
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ایجاب و قبول  پس از تلاقی نی؛ بنابراشد کرد، می يریگ میتصمتوان در مورد بقاي امر معدوم  می

که پس از وقوع این مرحله، فسخ یا اقاله آن  همان گونهیابد و  و تعاقد طرفین پایان می انشامرحله 

 از عقداراده خلاق و موجد، این توانایی را دارند که بعد  ابرازکنندگان عنوان بهممکن است، طرفین 

ی به مغایرت آن با اصل لزوم استناد شروط جدیدي را به آن پیوند زنند. اگر در رد اعتبار شرط الحاق

 ازگیرد و تنها  در این ادعا تمامی عقود اعم از لازم و جایز لحاظ قرار نمی کهشود باید توجه داشت 

پردازد. در نتیجه دلیل ارائه شده اخص از مدعا خواهد بود. همچنین  منظر عقود لازم به بررسی آن می

توافق و قراردادهاست؛ مگر اینکه از طرف قانون  جانبه کیزدن  فلسفه اصل مزبور جلوگیري از برهم

شرط الحاقی یک عمل دوجانبه است که با تراضی طرفین قرارداد  که یدرحالمجاز شمرده شده باشد، 

گیرد. همچنین مخالفین اعتبار شرط الحاقی معتقدند، وجوب وفاي به عقد ایجاب  سابق صورت می

ه است، دو طرف ملزم به مفاد آن هستند و کسی که حق فسخ کند که تا موقعی که عقد فسخ نشد می

 رغم یعلزدن عقد به بار آمده است را به خود نپذیرد. اما  تواند نتایجی را که پیش از برهم دارد نمی

اعتباري شرط الحاقی حکم  این اصل به بی موجب بهتوان  است، نمی دیترد رقابلیغاینکه این عبارت 

آوري تعهدات و التزام طرفین به مفاد آن، امري مسلم است، اما این  الزام کرد؛ زیرا درست است که

الحاق شرط به قرارداد  ندیفرااست که  یدر حالوصف مادامی است که تعهد موردنظر موجود باشد. این 

گیرد و منجر به مشروط  سابق، به شکل مشروع و قانونی و با توافق و رضایت طرفین صورت می

با  نی؛ بنابراکند منطبق با آن، وفاي به عقد را محرز میعمل  نیبنابرا گردد؛ یمیشین ساختن قرارداد پ

  رسد. معتبر دانستن شرط الحاقی، هیچگاه نوبت به طرح این اشکال نمی

معتبر تلقی شده است بیانگر این  دانان حقوقو  فقهاها و مصادیق مختلفی که توسط  بررسی مثال

قرار نگرفته  فقهامستقل و مبسوط مورد دقت نظر  صورت بهگرچه  مطلب است که نهاد شرط الحاقی

نظام حقوقی اسلام داراي سابقه است و بنا بر آنچه گذشت باید گفت الحاق نمودن شرط در  یاست؛ ول

آن در حقوق ایران نیز مقبول  تبع بهباشد و  به مفاد قرارداد سابق از شروط معتبر در حقوق اسلام می

  گیرد. قرار می مورداستفادهیاي عملی آن در عرف نیز است و به علل مزا
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 : مرتضوی، تهران.زبده البیان فی احکام القرآنتا)، (بی، محمد احمد بنمقدس اردبیلی،  .٢٥

: موسسه النشر الاسلامی منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ،)١٤١٢( ،موسی خوانساری، نجفی .٢٦

 چاپ اول. ،قم ،ابعه لجماعه المدرسینالت

 قم. ،: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامیعوائد الایام،)١٣٧٥( ،احمد مولا نراقی، .٢٧

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 


